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ب ه‌عناون یکیا ز شعاری 
ً
از شُهَید )یا شَهید(1لب خی عمدتا

نخستینِ زبانف ارسی یا دمی‌شدو، ولیا و علاوه با رین 

شخصیت  نیز  و  عبری،  زبان  کما‌همیتد ر  شاعری 

ناشناختها‌ید ر تاریخسلف فۀا سلامید ر قرن سوم وا وایل 

قرن چهارم همدوب ها‌ست،ب ه‌طوری که ناشناختگیا‌ش آدمی 

ر ابرمیا‌نگیز دکهب ه جست‌وجد وربابا و برآید. یکیا ز 

نخستینا رزیابی‌های منابع راجعب ها وا ز محمّد قزوینی 

 مهمب عدا ز آن 
ً
استد ر سال 1910، 2 و تنها نوشته‌های واقعا

یکیب ه‌قلم پاول کاروس3ا ست و جدیدترینشانا ز ژیلب ر

لازار4 که تصحیحا نتقادی و ترجمها‌یا زا شعارف ارسی 

بازماندها ز شهید رب اه‌هماره کتابشناسی جامعیب ه چاپ 

فا زودنا ندکی مطالب  رساندها‌ست. نوشتۀ حاض رباری

دیگا رستب ه زندگی‌نامۀ شهید، که همچنان سخت کلی 

 ب رپایۀد و متنا ست، که یکیا ز آنهاا ز آغاز 
ً
مانده، وا ساسا

شناختهدوب ‌ه،ا ماب ه نظ رمن پیشا زا ین مقص دوآن ر ا

بهد‌رستید رنیافتها‌ند، ود یگری همینا واخد ررد سترس 

قارر گفرتها‌ست. 

متنا وّل عبارتیا ز الفهرست بان‌ندیم5ا ست که مدخل 

 
ً
شهید ر امی‌تاوند رف صل طب آن یافت، کهب ه‌طورسن بتا

فد ربارۀ طبیب، کیمیاگ رو 
ّ
نامتناسبید ر میان شرح مؤل

بوبا ک رمحمّدب ن زکریاّی رازی، جای  فیوسلفِ ملحد،

گفرتها‌ست.ب ه‌طورد قیق‌تر،با ن‌ندیم مدخل‌های کوتاهی ر ا

دربارۀد و شخص کهب ه طریقیب اا ینناد شمند بزرگد ر 

 ،یخلب ِدیَهُش


ی

رصع مه ِفوِ ریزا شالیف و رعس

 
ً
معمولا که   )3 ج2/   :1903 لندن،  بارون،  دا وار د الالباب،ب ه‌تصحیح )لباب  	

مدخل‌های خ دورب ااب ازیب ا کلماتِ موبرطب ه نام شاع رمذکور آغاز 

می‌کند، نویسندۀ مورب دحث ما را اینچنین معفری کدرها‌ست: »شهید شاع ر

شهدسخنِ شاهدکلاموب ذ«؛ا ین نکته تدریدیب اقی نمی‌گذار دکه عفوی 
دست‌کم صامت‌ها ر اهمینطور می‌خاوندها‌ست. )1(

نظامی عروضی سمرقندی )لایدن-لندن،  چهارمقالۀ  رک. تصحیحا وا ز  	.2

مطالبد یگ ر قزوینیب ه‌هماره  یااددشت   .)6 یااددشت   ،128-127  :1910

مستخرجا ز نوشته‌هایا و، که پسا ز وفاتشب هد ست آمده،د ر کنار 

یااددشت‌هاییا ضافید ر تصحیح جدیدا ین کتابب ها‌هتمام محمّد معین 

)تهارن، 1331: 80-83، تعلیقات(، تجدید چاپ شدها‌ست.

د	ر تصحیحا وا ز رسائل فلسفیةّ رازی )قاهره، 1939: 147-145(. .3

د	ر اشعار پراکندۀ قدیم‌ترین شعرای فارسی‌زبان )تهارن-پاریس، 1964: ج1/  .4

20-21، 62-69؛ ج2/ 39-23(.

تصحیحولف گل )لایپزیگ، 1871: 299(؛ تصحیح تجدّ د)ویاریشد وم، تهارن،  	.5

بی‌تا،ب ا مقدمها‌یب ه تاریخ 1973: 357(.ا ینب خشا ز الفهرست ربا انبا‌یا‌صیبعة 

در کتاب عیون الأنباء في طبقات الأطباء )قاهره، 1992/1299: ج1/ 311( 

 نقل کدرها‌ست. ترجمۀ حاضا رزا ین عبارت ر امی‌تاونب ا ترجمۀ 
ً
مستقیما

بایاراد ج سنجید: 

B. DODGE, The Fihrist of al-Nadīm (New York & London, 1970): 702.

یارفنس اود اولب ُ*

ترجمه: مریسالار رضیو
mrazavi@princeton.edu

این مقاله ترجمها‌یا ستا ز: 	*
de BLOIS, F. (1996). “Shuhayd al-Balkhī, A Poet and  
Philosopher of the Time of Rāzī”. Bulletin of the School of  
Oriental and African Studies, 59(2), 333-337. (DOI: 
10.1017/S0041977X0003161X)

ا	زا ستادم،د کت رسیدّا حمدرضا قائم‌مقامی، که هم ترجمۀا ین مقاله ر ا

مقاله  پایان  کهد ر  نوشتند،  آن  ب ر یااددشت‌هایی  هم  نمدوند،  ویاریش 

آمدها‌ست )اعد داتکُِاد خل کمانکد ر متنن شانۀ یااددشت‌هایا یشاند ر پایان 

د و منبعسلف فی  مقالها ست( همچنینا ز خانم زه ارحنیفی کهد ر یافتن یکی 

به مترجم کمک کدرند، صمیمانه سپاسگزارم.

د	ست‌کمد ر نوشته‌هایب ها لفبای لاتینا ین نام تا پیشا زا ینب ه‌صورت  .1

Shahīd ضبط وب ه martyr )=شهید( ترجمه شده، ولی آنقدر که میاد‌نیم، 
این عناون هرگزد ردا وار بسیار قدیمب ه‌عناونا سم خاصب ه کار نفرته، 

لبکه تنهاب ه‌عناون صفتی باری ملسمانانی کهد ر نب درکشته شدها‌ند )آن هم 

پسا ز مرگشان(ا ستعمال شدها‌ست.ب ه‌عناونا سمدرف ی زنده،ا ین صفت 

مضحک ود ر واقعب ی‌حرمتیب ه نظ رمی‌آید.ا ما لفظ هما‌ملا و هم‌وزن آن، 

 رشهد،ب ه‌معنای عسل(،ا گرچه بسیارب ه‌ندرت، 
ّ
 صورت مصغ

ً
دیَهُش )ظاهار


یعنی 

 عربِ خانداوها‌یا ز زعمایا ندلسی، یعنی 
ِّ
شاوهدیاد رد،ب ه‌ویژه نام جد

بنی‌شُهَید، و همچنین ‌نام پدربزرگ عُمَیب رن سعدب ن شُهید،ا می رحمص 

الرجال  اسماء  فی  المشتبه  کتاب  ذهبید ر  دوب ها‌ست.  معاویه، عهد  در 

ظ دیهشب ه ضمد را ین 
ّ
)به‌تصحیحدِ  یونگ، لایدن، 1881: 305-306( ب رتلف

(،ا لبته 
ٌ
دیهَشب ه‌عناون نام برخی )جماعة


دو مور دتصریح می‌کند، هرچندا ز 

بدون شاهد، نام بدرها‌ست.د ومینا سم،ب ها حتمال زیاد،د ر زمان ذهبی )قرن 

هشتم(، یعنید ورها‌ی که تحقیا رلقاب محترمانۀ سنتّیِ عبری رونق یافتهدوب‌، 

کارباد درشته،ا ماب عیدا ست کها ین مسألهد ر مورد دورها‌ی که مورب دحث 

ماست صادقب اشد. نام شُهیدِ مورب دحث ما، گه‌گاهب ه سهل یا سیهل 

تحریف شدها‌ست )سنخ لغت فرس اسدی صورت سپهبذ )رک. مقدمۀ تصحیح 

شهیدب ه  ولیا ملای  اد رند(،  هم ر ا چهل‌وهفت[(  بد یرسیاقی:  ]چاپ  23 هرُن: 

مب دانیم.ب ه‌خصوص توجّه ش دوکه عفوی
ّ
اندازها‌ی هست که آن ر املس
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ارتباطدوب ها‌ند، پسا ز شرح حالا وا ما پیشا زف هرست 

آثارش، جایداد ها‌ست: نخست کسی کها و ر اتنهاا لبلخی 

می‌خاوند، و دیگر شهیدِ مورب دحثِ ما. باری روشن کدرنِ 

فحاوی کلام، ترجمه رب اا آخرین جملۀ شرح حال رازی 

آغاز می‌کنیم]1[:

و عمیف ی آخ رعمره. و کان یقولا نه قرأا لفسلفة علی 

البلخی. 

خبلف رسفةه ذا

هذ اکان منا هلا لبلخ، یطوفا لبلا دو یجولا لارض، 

حسنا لمعفرةب الفسلفة وا لعولما لقدیمة. و قد یقالا ن 

ف ی 
ً
 کثیار

ً
الارزیدا عی کتبهف ی ذلک. و رأیتب خطه شیئا

عولم کثیرة، مادوست ود ساتی رلم یخرج منهاا لیا لناس 

کتاب تام. و قیلا نب خارسان کتبه موجدوة، و کانف ی زمان 

الارزی 

رجل یع فربشب دیهنا لحسین 

و یکنیبا اا لحسن، یجری مجریسلف فلتهف یا لعلم. و لکن 

لهذا الرجل کتب مصنفة، وب ینه وب ینا لارزی مناظارت، و 

لکل واحد منهما نقوض علی صاحبه.

... ود ر پایان عمرش نابینا گشت )یعنی رازی(. و می‌گفت 

کهسلف فه ر انزلب دخی خاوندها‌ست. خبلف رسفۀیو : از 

اهللب خدوب ، شهرها ر امی‌گشت و زمین می‌پیمدو.سلف فه 

و عولم قدیمه ر انیک میسناد‌ت. و گفتها‌ند که رازی 

کتاب‌هایا و رد ارا ینب ابا ز خ دومیسناد‌ت. و من 

چیزهای بسیاری،ا ز س داووب یاض6،ب ه خط خا دوود ربارۀ 

نادش‌های گوناگوند یدها‌م، کها زب ین آنها کتاب کاملیب ه 

میان مدرم راه نیافت. و گفته شده که کتاب‌هایا ود ر 

خارسان موجا دوست. ود ر زمان رازی مرد یمشوهرب ه 

ب دیهشنا لحسین7  دوبمکنیّب هبا اا لحسن کهد ر علم پیرو 

سلففۀا و )یعنیلب خی(ا ست،ا ماا ین م درر ا)نیز()3( کتاب‌هایی 

است که خ دوتصنیف کدره.8 وب ینا و و رازی مناظارتی 

دوبها ست و ه ریکا ز آنها ردیّه‌هایی بد ریگری نوشتها‌ست. 

هویتلب خی،ا ستارف دضی رازی، همچنان رازآلا دوست. 

کاروس و پینس9 »بسیار محتمل«سناد تها‌ند کها و همان 

اینارشهریب اشد که ناص رخرسو می‌گوید آثارشد ربارۀ 

دایان مختلف  ]2[ ر  ارازی »بها لفاظ زشت ملحدانه«ب ازگفته، 

و چندب ار نیزد ر نوشته‌هایب یرونیا زا و یا دشدها‌ست.ا ما 

باریا ین  حقیقیا‌ی  سند  هیچ  که  نمی‌رسد  نظ ر به 

یکسانا‌نگاری وجاد دوشتهب‌اشد.10ب ا وجا دوین، کاروس و 

پینسب ی‌شکد رست گفتها‌ند کها ینلب خی همانناد شمند 

جامعا‌لاطارف مشهور،وبا زیدلب خی، نیست.11د ر جای 

دیگریا ز الفهرست12،با ن‌ندیم شرح حالید قیقا زوبا زید 

ا ز ترجمۀ تجدّ دنقل کدر، پس 
ً
در ترجمۀ حاضر،ا گ رچه می‌شد متن ر اعینا 	.]1[

از مقایسۀ متن عبری، ترجمۀب اولب ُد ها نگلیسی )در همین مقاله( و ترجمۀ 

فارسی تجدّد، راهد رست ر اترجمۀ مجدّ دمتنب هف ارسیسناد تم تا ظاریف 

متن عبریب هت رمنتقل شدو.ب ه همین سبب،ب ا پیش چشماد شتن ترجمۀ 

تجدّ دواولب ُد ، ترجمۀب خش موبرطب ه الفهرست از مترجما ین مقالها ست. 

همچنین،د را صل مقاله متن عبری نیامده و آن ر امترجمد ر ترجمۀف ارسی 

فازودها ست. )نک. تصحیح پیش‌گفتۀ تجدّد، ص357(. مترج م

مسوّداتب ه‌معنای »چرک‌نویس« معروفا ست.د ربارۀ دساتری )مفدر:  	.6

 
ً
ُدستور( سیاق عبارت معنای پاک‌نویس ر امی‌طلبد،ا گرچها ین معنا ظاهار

در هیچ قاموسی ضبطن شدها‌ست. مجاورتِ مسودةّ / ساود و دُستورد ر 

مفاتیح العلوم خاورزمی )تصحیحف انولف تن، لایدن، 1895: 58( هم هست و 

او ضمن برشمدرنا صطلاحات تخصصی پیشۀ کتابت ]درا صلِ کتاب:ا لباب 

البارعف یا لکتابة،ا لفصلا لاوّلف یا سماءا لذکور وا لدفات روا لاعمال[ دستور رب اه 

)الدستورسن خة  فد ت رچرک‌نویس  منقولا ز ]اماول[،  رونوشت سرجمع 

الجماعةا لمنقولة منا لداوس( تعریف کدرها‌ست. ماوضع گوناگونید رسن خ 

ف( و 
ّ
الفهرست وجاد دور دکه کاتبان می‌گویند آن ر ا»ازد ستورا و )=مؤل

)آنچه(ب ه خطا و )است(« )مند ستوره وب خطه( استنساخ کدرها‌ند، یا آنکه 

فضاهای خالی رب ااقی گذاشتها‌ند »همانطور که )آنها را(د رد ستور یافتیم« 

)کما وجدناف یا لدستور(؛ رک. مقدمۀا نگلیسی مینوید ر تصحیح تجدّد، ص  	

1-2 )بدونا شارهب ه عبارت حاضر(.ا ین معنی، مانندد یگ رمعانی دستور 

میانه،ب ه‌معنی مرجع، مشتق  dastwarف ارسی  عبری،ب ایدد را صلا ز 
شدهب‌اشد. )2(

ولف	گل )بها‌شتباه(:ب نا لحسن.د ر هد رو تصحیحا ین جملهب هد وب ند تقسیم  .7

شدها‌ست،ب ه‌نحوی که تمام عبارتب ی‌معنا می‌شدو.

»یجری مجریسلف فتهف یا لعلم و لکن لهذا الرجل کتب مصنفة«؛ا ین  	.8

کلمات گرها صلی نوشته‌های پیشین شدها‌ند،ا ما من معناید یگری باری 

آنها نمی‌تاونم متصوّر شوم.

دانشنامۀ اسلامEL1[ 1[، ذیل مدخل رازی )al-Rāzī( ]ج3: 1136-1134[. 	.9

)تصحیح عمادی حائری،  المسافر  زاد  متن  various religions.د ر  ا	صل:  .]2[

ویارستد وم: 96-97(، که نوشتۀد و محقق یادشده مستندب ه آنا ست، چنین 

آمده: »...چ وحکیما ینارشهری که م رمعنی‌هایسلف فی رب اها لفاظد ینی 

عبارت کدرها ستا ندر کتاب جلیل و کتابا ثی رو جز آن ]و[ مدرم ر اب ر

دین حق و شناخت توحیدب عث کدرها ست، و پسا زا و ]چو[ محمّد 

زکریای رازی که م رقول‌هایا یارن‌شهری ]را[ب ها لفاظ زشت ملحدانهب از 

معانیب ه  ا اندرا ین  ر مقدّم خویش  و  معنی‌هایا ستا د و  گفتها ست 

عبارت‌های خویش موحش و مستنکب رگزارده...«. مترجم 

قد ر کتاب فیلسوف ری، محمّد زکریاّی رازی )تهارن، 1349: 
ّ
مهدی محق 	.10

16-19( مطالب موبرطب ها ینارشهری ر اگ درآوردها‌ست وب ادا لۀ موجّه، 

 نه قاطع، با رینب اورا ست کها و نها هللب خ، کها هل نیشاوبر 
ً
اگرچها حتمالا

است، وب دین ترتیب ممکن نیست که همانلب خی یادشدهد ر کتاب 

بان‌ندیمب اشد.  

ب	ه‌عکس،ف ؤ داسزگین )Geschichte des arabischen Schrifttums، لایدن،  .11

 )höchstwahrscheinlich( ب رآنا ست کهب ها قربا حتمال )1970: ج3/ 275
ایند ولب خی یک نفرند.

تصحیحولف گل: 138؛ تصحیح تجدّد: 153. 	.12
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وف هرستلب ندیا ز کتاب‌هایش آورده وب ه همین سبب 

نمی‌تاون گمان ب درکها و همانف یفوسلیب اشد که، آنگونه که 

منبع ما ]یعنیبا ن‌ندیم[ا ز آن آگاها ست، یک »کتاب کامل« 

نیزا ز خب دواقی نگذاشتها‌ست.13 ولیا ینلب خیا ساررآمیز 

فقطا ستا درازی نبدوه؛ا و، آنگونه که من متن ر امیف‌همم، 

استادِ شهید همدوب ه، یاب ه ه رتقدی رکسیدوب ه که شهیدد ر 

سلففه ب رطریقا و می‌رفتها‌ست.ب ه عبارتد یگر، رازی و 

شهید هد رو آبشخورِسلف فی یکسانیاد شتها‌ند.

فهرست آثار رازی، کهب لافاصله پسا زب خشی کها ینک 

ترجمه شد قارراد ر دوب ا قدریا ختلافا ز طریق یکیا ز 

آثارب یرونی نیزا ز آن آگاهیم،14 چنانکه پیشت رهمد ریافتها‌ند 

حاوید و عناونب ا ذک رنام شهیدا ست. نخستین نقضیا ست 

صوان  منتخب  لذت.15د ر  ماهیت  مسألۀ  شهیدد ر  ب ر

یکیا ز  مفصّلیا ز   
ً
سن بتا گزیدۀ سجستانی  الحکمۀ      16 

لذات  »تفضیل  »شهیدب نا لحسین«د ربارۀ  کتاب‌های 

اتب الحقیقة    ـ علی لذاتا لبدنا لتی 
ّ
النفس  ـ)التی( هی لذ

هی إذ احصلت آلام« آمده و، هرچندا ز رازید را ین گزیده 

نامی نیامده، مستبعد نمی‌نماید کها ین همانا ثریب اشد که 

رازی ب رآن ر دنوشتها‌ست.ب ه ه رروی میاد‌نیم که ملسک 

ت چیزی نیست مگ رراحت 
ّ
ت )»لذ

ّ
سلبی خ دورازید ربارۀ لذ

از رنج«   ]3[(17 یکرسه خلافِ اخلاق     ]4[ا یجابیِا رسطویی 

است که گزیدۀ نقل‌شدها ز رسالۀ شهیدد ر کتاب سجستانی، 

خلاصها‌ی موجز، و تا حدی تعدیل‌یافته،ا ز آنا ست. عناون 

دیگ رکه نام شهیدد ر آنا ستب حثیا ستد ربارۀ معاد، که 

از محتاوی آنب ی‌خبریم.18

ف قرن ششم و هفتم،د رد وب خش 
ّ
یاقوت حموی، مؤل

از معجم‌ الادباء خ دوود ر عبارتیا ز معجم البلدان خ دو)به 

ه رسه نگاهد قیق‌تری خاوهیما نداخت(،ب ه نحویا ز شهید مور د

بحث ما یا دمی‌کند که روشن می‌سازا دو موضوع یکیا ز 

مدخل‌هایا ث رنخستدوب ها‌ست. متأسّفانه،ب خش زیادی 

از معجم الادباءا مروزها ز میان رفتها‌ست،ا ز جمله تمام 

بخشی که مختصا شخاصیدوب ه که نامشانب ا حرف شین 

ب ه چاپ رسیدها‌ند ما ر ا
ً
آغاز می‌شدو.ا ماد و کتابی کها خیار

که  ر ا محتاوی شرح حالی  تاد ست‌کم  قادر ساختها‌ند 

یاقوتا ز شهید آوردهدوب ‌ها‌ستب ازیابیم. نخستین جلد 

دیا ست کهد ر سال 1982 
َ
شانزدهم الوافی بالوفیات صَف

چاپ شده.ا گرچه صفدیا شارها‌یب ه منبع خد دور شرح 

حال شهید نمی‌کند،19 مقالبهب اب خش‌های یادشدۀ کتاب 

نتیجه می‌رساند کها و میب‌ایستی  ب اها ین  یاقوت، ما ر

اطلاعاتش را ازب خش‌های مفق دومعجم الادباء یاقوت 

گفرتهدوب هب‌اشد.ا ین نتیجهب اا نتشار تصحیح جدیدیا ز 

معجم الادباء،د ر سال 1993،ب ه‌تحقیقا حسان عباس تأیید 

می‌شدو، کهد ر آنب یشتب رخش‌های مفق دوا ز جمله مدخل 

شهید   ـا ز »مختصر«ی که تا کنون ناشناختهدوب ،فا زوده 

شدها‌ند.20د ر حقیقت، مدخل صفدی و آنچهد ر مختص  ر

یادشده هست چیزی نیستند جزد و تحری رکوتاه ولب ندا ز 

متنی واحد.ا ین متن ]کهب اید همان معجم الادباءدوب هب‌اشد[ 

ف ما رب اا نام »اوبالحسین )کذد ار هد رو کتابب ه‌جای 
ّ
مؤل

م« یا د
ّ
»اوبالحسن«( شهیدب نا لحسینا لبلخیا لورّاقا لمتکل

می‌کند، و یکیا ز مهم‌ترینا طلاعاتد ربارۀ زندگیا و را، 
نیز رک. محقق، همان: 15-14. 	.13

رک. رسالة للبيرونی فی فهرست كتب محمد بن زكريا الرازی )تصحیح  	.14

کاروس، پاریس، 1936(.

ب	یرونی )ص11، سطر12( عناون رب اه‌صورت فی ما جری بینه و بین شهیدٍ  .15

البلخی فی اللذة نقل کدرها‌ست.با ن‌ندیم )تصحیحولف گل: 310، سط ر5؛ 

تصحیح تجدّد: 358، سط ر22( آن ر اچنین آوردها‌ست: کتاب نقضه علی شهید 

)هد رو تصحیح: سهیل،ا ماب هسن خهب‌دل‌هایولف گل مارجعه شدو( البلخی فیما 

ناقضه به من اللذة.

منتخب صوان الحکمة )تصحیحاد نلپ، لاهه-نیویورک، 1979: 127(. 	.16

منقولا ستا ز نوشتۀ ناص رخرسود ر زاد المسافر )تصحیح عمادی حائری،  	.]3[

ویارستد وم: 235(.

کاروس )همان: 139، یااددشت 3(ن شانداد ه که نظریۀ رازید ربارۀ لذت  	.17

61( مقتبسا ست. کسانی که کوشیدها‌ند  d-e( ا ز تیمائوسفا لاطون
ً
احتمالا

اصلا ین نظریه و جنبه‌هاید یگسلف رفۀ رازی رب اها پیکور برسانند، توجّه 

نداشتها‌ند که آثارا پیکوری‌هاد رد نیایا سلامیب ه‌کلی ناشناختهدوب ها‌ند.

ما دارز »اخلاق«د را ینجا ود ر متونسلف فی »اصولا خلاقی« )ethic(ا ست. 	.]4[

بیرونی )ص18، سط ر9(:ا لرّ دعلی شهیدٍف ی لغزا لمعاد.با ن‌ندیم )تصحیح  	.18

ب ا مور دقبل خلط شده[؛ تصحیح تجدّد: 
ً
ولفگل: 301، سط ر14 ]درا صل: 5 که ظاهار

358، سط ر29( کتاب علی شهید )هد رو تصحیح: سهیل، ولی ضبطد رست 

د رسن خهب‌دل‌هایولف گل آمده( البلخی فی تثبیت المعاد ادرد. عبارت 
ً
مجدّاد

دوم،ب ه‌ویژه، حاکیا زا ینا ست کها ین رازیا ست که عقیدهب ه معا درا، 

علیها نتقا دشهید،ب ه ثبوت می‌رساند، و نه برعکس.د را ین صورت،ب عید 

است که مقصا دوز معا دهمان عقیدۀا سلامید ربارۀ معاب داشد )که رازی 

آن ر ار دکدره(،لب که میب‌ایستیاد رای معنای ویژها‌ید ر نظامف کری خ دو

ق، 
ّ
رازیب اشد. ]دربارۀ رأیب عضی محققاند یگد ررا ینب اره رک. محق

فیوسلف ری، 113-112.[

الوافی بالوفيات )به‌تصحیح وا دادلقاضی،ب یروت، 1982(: ج16/ 198-197. 	.19

ص1422-1421. 	.20



36

جستار

سنارف   دُاو
اولب

ش
دِیَهُ  

یخلب
،   

اش
وفیلس و رع

ه فِ
م
صرع  ار  یز

دورۀ سوم، سال سوم
شمارۀ سوم و چهارم )85-84(

پاییز - زمستان 13۹7 
]انتشار: پاییز 1399[

کهد ر هیچ منبعد یگرید یدهن شده،21ب هد ست ما مید‌هد 

و آنا ینکها ود ر سال 315قد رگذشتها‌ست. سپس می‌گوید 

کها وب ا هم‌شهریانش،وبا زیدلب خی واوبا لقاسملب خی کعبی، 

معاص رود وستان نزدیکیدوب ها‌ند و همچنین ه رسهد ر عولم 

سلففی پیشدوب اوها‌ند.ب ه‌علاوه، تماما‌ یشاند ر زمانی نزدیک 

به هم )فی مدة قریبة(د رگذشتها‌ند؛با تد اشهید )در 315ق(، 

سپساوبا لقاسم )در 319ق( ود ر نهایتوبا زید )در 322ق(. 

تد را نتساخ 
ّ
شهیدب هد ق که  می‌کند  یاقوتا ضافه 

دست‌نوشت‌ها مشهوردوب ها‌ست.22ا و همچنین ششب یت 

ا رحمدب ن  وبا نص آنها شهیدد ر  که  می‌کند  نقل  عبری 

بای‌ربیعة، وزی رعمروب ن لیث23 صفاری، ر اهج وکدرها‌ست 

)دوب یتِا وب ا وزنید یگر،د ر هج وهمان وزیر،د ر کتاب المحاسن 

فی النظم و النثر مرغینانی آمده24(، و می‌گوید کها وب ه سال 306 

درب غددوب داه و همچنینا حمدب ن سهل، والی نامدار خارسان 

که گماشتۀ سامانیاندوب ، ر اهج وکدره، وا ز خشما و ناچار 

به گریز شده، ولی پسا ز هلاکا وب هلب خب ازگشتها‌ست 

)یعنید ر 307ق(.25 

یاقوت،د ر مدخلوبا زیدلب خی خدو،ب ه کتابیا ز کسی 

مولیا می ر عبیداللهب نا حمد  »وباسهلا حمدب ن  به‌نام 

المؤمنین«ا شاره می‌کند،26 که آن رب اه خط خ دومؤلف 

دیدهدوب ه و شامل »أخبار أبی‌زیدا لبلخی و أبیا‌لحسن 

ُ منه ما ذکرتهف ی  صت
َّ
شهیدا لبلخی«دوب ه و می‌گوید »فخل

گمان  ب اها ین  ر خاوننده  »ثلاثه«  لغت  تارجما لثلاثة«. 

میا‌نداز دکه نامیا ز عبارت پیشین حذف شده کهب اید 

اوبالقاسملب خی27دوب هب‌اشد، وا ین گمانا ز آنجا تقویت 

می‌ش دوکه یاقوت منتخبی ر اکها ز کتابوبا سهلارف هم 

کدرهدوب هب ا وعدۀا ینکها خباراوبا لقاسم عبداللهب نا حمد 

کعبیلب خی رد ار موضع خا دوز روی آن خاوهد نوشتب ه 

پایان می‌رساند؛28 ولی مدخلید ربارۀاوبا لقاسمد رب خش 

باقی‌ماندۀ کتاب نیست.د ر همان منتخب،د وب یت عبری 

نقل شده کهد  ر ضمن نامها‌ی آمدهدوب ه که شهید، هنگام 

پناه بدرنب هد ربارا میرید ر چغانیان کهد ر متن »محتاج 

بنا حمد« نامیده شدها‌ست،29ب هوبا زیدرف ستاده.ا ین شرح 

حال‌های سه‌گانه آشکار امأخذ مدخل شهیدا ست کهد ر 

سطور پیشین تلخیص کدریم. سارنجام، یاقوتد ر معجم 

ک، قریها‌ید ر حومۀ 
َ
ان
َ
البلدان خدو30 می‌گوید که جَهوُذ

  آنگونه که متن چاپی ضبط کدره   ـ »وباشهید  لبخ، زداگاهِ 

م«ا ست. قزوینی31 حدس 
ّ
بنا لحسینا لبلخیا لورّاقا لمتکل

زده کها ینجاب خشیا ز کنیها ز متنفا تاده وب اید »وبا>الحسن< 

کتاب قرن یازدهمی شاهد صادق از محمدصادقا صفهانی )به نقلا ز لغتنامۀ  	.21

دهخدا، ذیل مادۀ »اوبالحسن شهید«( تاریخ وفاتا و ر ا325 ذک رمی‌کند،ا ما 

چنانکه روشن خاوهد شد،ا ین تاریخ سهویا ستب ه‌جای 315.  ]نیز. رک. 

رفوزانفر، سخن و سخنوران، 1380: 17، که همین نوشتۀ شاهد صادق ر ا

مبنا قاررداد ها‌ست.[

آوازۀ شهیدب ه‌عناون کاتبد ر شعریا زرّف خی نیز مشها دوست )رک. دیوان  	.22

او، تصحیح عبدالرسولی، تهارن، 1311: 187 ]چاپبد یرسیاقی: 185، کها لبتهد ر ه ر

دو مصارع »بنشناسند« ر انادرست نوشته[( کهد ربارۀ ممدوح خدو، خاوجه 

وباسهل زوزنی، می‌گوید: خط نویسد کهب نشناسندا ز خط شهید/ شع ر

گوید کهب نشناسندا ز شع رجریر.

ا	حمدب نبا ی‌ربیعة )این نامب ه همین صورتد ر خبا دویات هم آمده(د ر محرم  .23

278ب ه منصب وزارت گماشته‌شد )ب رطبق تاریخ سیستان،ب ه‌تصحیح ملک 

الشعارءب هار، تهارن، 1314: 250( ود ر آستانۀ پیروزیا سماعیل سامانی ب ر

کان، وفیات الاعیان، 
ّ
عمرو،د ر ربیعا لثانی 287،ب ها و روی آور د)رک.با ن‌خل

به‌تصحیحا حسان عباس،ب یروت، 1968-1972: ج 6/ 428(.ا حمدب نبا ی‌ربیعة 

ر اهمچنینبا نا‌ثید رر الکامل فی التاریخ )به‌تصحیح تورنبرگ: ج8/ 192( و 

علیب ن زیدب یهقی )بانف‌ندق(د ر تاریخ بیهق )به‌تصحیحا حمدب همنیار، تهارن، 

1317: 67( یا دکدرها‌ند. نیز، رک. پانوشتب عد، و:

C. E. BOSWORTH, The History of the Saffardis of Sistan and the Maliks 
of Nimruz (Costa Mesa & New York, 1994): 20, 359.
المحاسن فی النظم و النثر،ب ه‌تصحیحف ان گلدر )استانبول، 1987(: 77.د ر  	.24

سنخۀ یگانۀا ین متن، هم نام شاع ر)»الشهیدب نا لحسن«، ناما ود ر هیچ جای 

دیگب راا لف و لام تعریف نیامده( و هم نام مهجوّ )احمدب ن ربیعة( تصحیف 

شدها‌ست.

قصیدۀ  ممدوح  301-331ق(،  )حک  سامانی  د روم  نص رقیبا حمد،  	.25

فارسی شهیدا ست، که چندب یت آن ر اعفوی )همان: 3( نقل کدرها‌ست. 

>بنا حمد<ب ن  اوبا لحسن نص ر ب ااید چنین خاوند:ا می رسعید ر متن  	

اسماعیلب ن نصا رلسامانی.

معجم الادباء، تصحیح مارگلیوت: ج1/ 143؛ تصحیحا حسان عباس:  	.26

]ج1[/ 275.

ا	ین نامد ر تصحیح جدید متند ر میان قلابفا زوده شدها‌ست. .27

تصحیح مارگلیوت: ج1/ 151؛ تصحیحا حسان عباس: ]ج1[/ 281. 	.28

نخستینِا میارن چغانیان که ماا زا وا طلاعیاد ریم »بوباک رمحمّدب ن  	.29

ب رن محتاج«ا ست، کها وّلب ارد ر حداوث سال 298قا زا و یا د
ّ
المظف

شده،د ر 327قد رگذشته، ووبا زیدلب خید ست‌کم یکیا ز آثارش رب اه 

دا وار  نخستین چغانیاند ر  ]»امیارن  )قس.ب ازورت،  کدرها‌ست  تقدیم  او 

اسلامی« / “The rulers of Chaghāniyān in early Islamic times”[ن شریۀ ایران/ 
XIX ،Iran، 1981: 4(.ا لبته محتملا ست که »محتاج‍«‍ی که یاقوت نام 
بدره پدربزرگ محمّدب اشد، هرچند شاید محتمل‌تا رینب اشد که یکب ار 

دیگ رمتنب ی‌ترتیبب اشد و حکایت مورب دحثد ر واقعب ه محمّدب ن 
 ربرگددر.)4(

ّ
مظف

معجم البلدان، تصحیح ووستنفلد: ج2/ 168-167. 	.30

31. چهارمقاله )لایدن-لندن، 1910(: 127-128، یااددشت 6؛ب ها‌هتمام محمّد 

معین )تهارن، 1331(: 80-83، تعلیقات.
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شهید...« خاوند.ا سامی یکسان مدخل صفدی، کهد ر 

گذشتها ز آنب یا‌طلاعدوب یم وا کنوند رد سترسا ست، و 

مختص رمورب دحث،ا ین حدس ر اتأیید می‌کنند. همچنین، 

اکنون آشکارا ست که عبارت »و کانف ی عصبا ری‌زیادٍ 

الکعبی« میب‌ایستی تصحیح شب دوه »بای‌*زیدٍ >و<ا لکعبی«. 
بخش موبرطب هب حث ماد را ین مدخل را اینگونه می‌تاون 

ترجمه کدر: »وبا>الحسن< شهیدب نا لحسینلب خی، ورّاق 

م،ا ز ]اهل[ آنجا )یعنی جهوذانک(دوب ، ولید رلب خ 
ّ
و متکل

پرورش یافت،)5( چ ارکه پدرشب ه آن شه رمهاجرت کدر. 

م واد رایف ضایلی 
ّ
وبا>الحسن< شهیددا یب، شاعر، متکل

دوب.ا ود ر عصوبا ر*زید >و< ]اوبالقاسم[ا لکعبی زندگی 
می‌کدر، و منا و رد ار ]معجم[ا لابداء یا دکدرها‌م«.32

این سهلب خی، و همشهرید یگرشان که شاعریا ست 

به‌نام محمدب ن موسیلب خی،د ر یتیمة الدهّر33 ثعالبی نیز 

در کنار هم یا دشدها‌ند،د ر حالی کهسن خۀ پاریس )به‌نقل 

از قزوینی( ضبط »شهیدب نا لحسین« رب اه‌جای »سهلب ن 

الحسن«سن خۀ چاپیاد رد. 

خلاصۀ مطلب:اوبا لحسن شُهَید،وبا زید واوبا لقاسم کعبی 

معاص رو همشهری یکدیگدوب رها‌ند و شرح حال مشترک 

واحدی که منبع یاقوتدوب ه نمایانگا ررتباط نزدیکا یشان 

د ور نیست کهب گوییم 
ً
با هما ست.ب دین ترتیب،ا حتمالا

قاد شته کهد و همتای 
ّ
شهیدب ه همانف ضایف کری تعل

شیعی‌گار.ب نابارین،   
ً
تقریبا معتزلۀ  یعنیب ه  ا رو،  نامدارت

مجادلاتا وب ا آزاداندیش بزرگ، رازی، ر امی‌تاوند ر زمینۀ 

بزرگ‌تری جای داد و آنفد اعا زا سلامد ر باربد رشمنان 

ادخلی و خارجیا ست، که میاد‌نیما زا شتغالاتا صلی 

مین معتزلیدوب ها‌ست. 
ّ
متکل

آنگونه که معین نقل کدرها‌ست )چهارمقاله، تهارن، 1331: 83، تعلیقات(  	.32

تقی‌زداه نظد ریگریاد ر دو متن ر اچنانکه هستد رست میاد‌ند و آن ر ا

اینگونه تلقی می‌کند که پدر شهیدا ز معاصرین لغویب ادیهن‌شین،وبا زیا د

200ق  سال  حدو د کهد ر  دوب ه  ا رلکلابی، اللهب نا لح عبد  یزیدب ن 

درگذشتها‌ست )رک. سزگین: ج8/ 39، 265 و مارجع آن(، و تقی‌زداهسن بتِ 

»الکعبی« رب اها و مید‌هد؛ ولیب ه نظ رمی‌رسد که سندی باریا ین مدّعا 

وج دوندارد.)6( 

ف »شهیدب نا لحسین« رد ار 
ّ
چاپد مشق، 1304: ج4/ 21. همین مؤل 	.33

لطائف المعارف )تصحیحا بارهیما لابیاری و حسن کاملا لصیفری، قاهره، 1960: 

203( نیز ذک رکدرها‌ست )نیز رک. ترجمۀب ازورت: 135 و یااددشت 114(.
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یاددشاته‌ا یدکت رسیا دحمدرضا قائ‌ممقامی

پاورق ی1: نویسنده نام شاع رمشهور قرن سوم و چهارم  	)1(

دیهَش رب اه‌عناون نام درف 

دیَهُش ضبط کدره و 


هجری ر ا

 رشمدرها‌ست و گفتۀ ذهبی ر اباری قرن 
ّ
چیزی متأخ

هشتم یا آن حدو دزمانی معتب رشمدره، ولی باری قرون 

قدیم‌ت رنه.ا ز یک طرف، دیهش، چنانکه شفیعی کدکنی 

)این کیمیای هستی، 245ب هب عد( معولم کدره، لااقلا ز قرن 

اق 
ّ
پنجمب ه‌عناون لقبب عضی صفویه، مانندوبا علید ق

وا مام قشیری وا وبا لحسن خرقانی،ب ه کار رفته و لقب 

بعضی شع ارمانند حافظ همدوب ها‌ست و ممکنا ست، 

چنانکهد ر همان مقاله آمده،ب ا یک لقب شاده، که معنا 

نیز  نیست،  معولم  ب هد‌قت 
ً
ظاهار آن  شمول  اد یرۀ  و

ب ا چنین 
ً
متدارفب اشد.ا مّاد رمور دشهیدلب خی ظاهار

لقبی ماوجه نیستیم و دیهش ناما وست.ا ز طرفد یگر، 

قدیمب هد ستا ست.  هم چند شاهد   ‌دیهَش

 نام  از 

ادرقطنی )د. 385ق(د ر المؤتلفِ و المختلف )تصحیح 

مفوقب ن عبدالله، ص1426-1427(د ر »باب شَهید و شُهید« 

نام حبیبب نا لشّهیدا لبصری و حبیبب نا لشّهید 

مصری ر اآورده )هد رود رگذشتۀ قرند وم هجری( وا ز یک 

دیهُش‌ نام هم یا دکدرها‌ست )نیز رجوع شب دوه حاوشی مصحّح 



و منابعد یگری که ناما یند دارفا ر آنها آمدها‌ست ود ر آن حاشیه 

ذک رشدها‌ند(.با ن ماکولا )د. نیمۀد وم قرن پنجم(، علاوه ب ر

دیهَشد ر »باب شَهید و 

آند و،د درف یگری ر اهمب ا نام 

شُهید« کتاب الاکمال )تصحیح عبدالرحمنا لمعلمی و نایف 

العباسی، ج5، ص 89-90( یا دکدرها‌ست.د ر منابع جدیدتر، 

دیهَشا سمی رایج 

مانند مشتبه ذهبی،ب نا با ریندوب ه که 

دیهُش‌های معروف نام بدره شدها‌ست. 

است و تنهاا ز ‌

 رأید اولب ُد ر پاورقیا وّل مقالۀا و ر ا
ً
بنابارین، ظاهار

ظ نام شهیدلب خی 
ّ
نمی‌تاون پذیفرت، ولی تدریدد ر تلف

هنوز برجاست. )ازد وست گارمی، آقای مجید رشیدیان، که 

آثاراد رقطنی وبا ن ماکولا و چند کتابد یگ ررد ارا ختیارب نده 

نهادند وا ز راهنماییشان برخورادر شدم بسیار سپاسگزارم.(

 pair پاورق ی6: نویسنده معنای دُستور رب اه‌قیدا حتمال 	)2(

copyسناد تها‌ستد ر بارب رمسودةّ )نویسنده موّسده آورده؛ 

بداا مدوسهّ ر اترجیح مید‌هند(، که آن رب اه rough copy نقل 
کدرها‌ست. مسودهّ معادل ساودا ست و چنانکه نویسنده 

گفتهد ر مفاتیح العلوم خاورزمی نیز دستورد ر کنار 

ساود آمده و گفته شده که دُستور را از روی ساودارف هم 

می‌کنند.ب نابارین شاید معنای draft که مینوید ر مقدمۀ 
انگلیسی الفهرست چاپ تهارن باریا ین لغتد ر نظ ر

گفرته چنداند قیق نباشد و draftب یشت رمناسب ساود‌ 
باشد. خاورزمی آن رب اه‌عناونا صطلاحی مالیب ه کار 

 دستورا لعمل نیز 
ِ
بدره وا ین همانا ست کهد را صطلاح

باقی ماندها‌ست. رک:

	ـ Edmund C. BOSWORTH (1969). “Abū ʿAbdallāh  
al-Khwārazmī on the technical terms of the  
secretary’s art: a contribution to the administrative 
history of mediaeval Islam”. JESHO, XII/2, p. 128. 

بازورت خا دوین کلمه رب اه list ،formulary ترجمه 
کدرها‌ست. 

دربارۀ دستور و دستورا لعمل، جز لغت‌نامۀ دهخد ا

رجوع شب دوه:

و ــ یـا تحقیقـات  اداری حکومـت صفـوی  سـازمان 

حواشـی و تعلیقـات اسـتاد مینورسـکی بـر تذکـرة 

الملـوک، ترجمـۀ مسـع دورجب‌نیـا )تهـارن، کتابفروشـی 

زوّار، 1334(: 142.

کهن‌تریـن فرهنگ‌نامۀ فارسـی دانش اسـتیفا )تصحیح ــ

و تحلیـل بخـش لغـات و مصطلحـات المرشـد فـی 

الحسـاب(،ب ه‌کوشـش نفیسـها یارنـی و علـی صفـری 

آق‌قلعه، )تهارن، میارث مکتوب، 1395(: 74-72. 

سن خۀ نهایی یا نیمه‌نهاییا صیلیدوب ه 
ً
دستور ظاهار

کها ز زید رست یک نویسندهب یرون می‌آمده، یعنی 

سدِاو نوشتۀا و نبدوه وا و آن ر اپسا ز س داویا مدّوسه‌ 

به خط خ دویاد یگری نوشتهدوب ه، خاوهن ش رکدرهب‌اشد 

یا نکدرهب‌اشد.د ربارۀب عضی شاوهد کاربد درستور 

رجوع شب دوه نوشتۀ مرحومناد ش‌پژوه که خا دولبته 

آن ر امعادل مدّوسةسناد تها‌ست:

ـع، حـدود المنطـق لابـن بهریـز، با ــ
ّ
المنطـق لابـن المقف

مقدمـه و تصحیـح محمّدتقـیناد ش‌پژوه، )تهـارن،ا نجمن 

حکمت، 1357(: هشتا دود و – هشتا دو چهار، مقدمه. 
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)3(	 صفحۀ 2، پس زا پاورق ی7:ب خشیا ز عبارتبا ن‌ندیم 

دربارۀسن بت محمدب ن زکریای رازی و شهیدلب خی 

ر اشایدب تاون طورد یگری نیز ترجمه کدر: 

 یعُرف بشهیدب نا لحسین و 
ٌ
و کانف ی زمانا لرّازی رجل

یکُنیبا اا لحسن، یجری مجریسلف فته ]ظ.سلف فةا لبلخی[ 

فیا لعلم، و لکن لهذا الرّجل کتبٌ مصنفة. 

نویسنده قسمتا خی رعبارت ر اچنین ترجمه کدرها‌ست:

… but this man (also) wrote books of his own. 

د ر ترجمه زائدا ست وا ز لکن‌ کهد ر 
ً
این also ظاهار

ا ینطور ب‌رمی‌آید که شهیدلب خی، 
ً
عبارت آمده ظاهار

به‌خلافِ آنلب خیِ ناشناخته، »کتاب‌هایی نوشته کها ز 

خا دوودوب ه« یا »کتاب‌هاییب ا ترتیب و نظم وف صل 

وب اب« یا »کتاب‌هایی مدوّن و مرتّب«اد شتها‌ست 

)‌تصنیفب ه ه رسه معنا آمدها‌ست(.

)4( پاورق ی29:ب ه‌خلاف آنچه تقی‌زداه )حاوشی چهارمقالۀ 

ص17(  سخنوران،  و  )سخن  رف وزانف ر و ص83(  معین، 

 قطعیتید را ینکه مقصا دوز »محتاجب ن 
ً
گفتها‌ند، ظاهار

احمد«‌ جدّ »محمّدب ن مظف رچغانی«ا ست نیست و 

 
ً
ا اروّلا د اولب ُد رستب اشد، زی  ممکنا ستا حتمال

یاقوت می‌گوید کها ز ماجاری مسکنتوبا زیدلب خی 

درد وران جاونی و گندم خاوستنا وا زوبا علی منیری 

»اعاوم کثیره« گذشتهدوب ه که شهید پسا ز پیوستنب ه 

 گویا 
ً
آل‌محتاج آند وب یت ر اباریوبا زیدرف ستاده، ثانیا

سندید رد ست نیست که شهیدد را وایل جاونی نیز 

در خدمت آل‌محتاجدوب هب‌اشد، هرچند ضدّ آن هم گویا 

سندیب هد ست نیست.ب نابارین، هیچ نامحتمل نیست 

که یاقوت یا منبعا ود ر ذک رناما می رخطا کدرهب‌اشند. 

صفحۀ 5، پیش زا پاورق ی32: نویسندهد ر نقل عبارت  		)5(

یاقوتد ر معجم البلدان، »جهادونک من قریلب خ منها 

شهیدب نا لحسینا لبلخیا لورّاق  وبا ]الحسن[  کان

م، ولد هب وبلخ لأنبا اها نتقلا لیلب خ...«، »وُلد« 
ّ
المتکل

د( خاونده وب ه brought up ترجمه 
ّ
رب اه تشدید لام )وُل

 راه آسان‌ت ر
ً
کدره، یعنین ش وو نما و تبریت یافت. ظاهار

اینا ست کها ینف عل رب اه تخفیف لامب خاونیم، یعنی 

شهیدد رلب خ متولد شد، زی ارپدرش پیشا ز تولدا وا ز 

جاید یگب رهلب خ نقل کدرهدوب‌ه، وا زا ینجا معولم 

می‌ش دوکها صل آنهالب خی نبدوها‌ست. 

پاورق ی32:ا ینکه تقی‌زداها ز گفتۀ یاقوتد ر معجم  		)6(

لب خی  شهید پدرِ  که  کدره  البلدانا ینطورا ستنباط 

هم‌عصوبا رزیا دکعبیدوب ها ز آنجاست که متن کتاب 

معجم البلدان غلطدوب ه و آنچهد ر سال‌های نزدیکب ه 

ما چاپ شدهد را ختیارا و نبدوها‌ست. متن معجم البلدان 

 
ً
ما
ّ
، متکل

ً
 شاعار

ً
چنیندوب ها‌ست: »و کان وبا شهیددا یبا

لهف ضایل و کانف ی عصبا ری‌زیاا دلکعبی«.




